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  عربي  در مقايسه با ابنانديشة توحيدي سنايي
  

  

  يـ بهنام فتح يدكتر خدابخش اسدالله

  ياس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيلي ـ كارشناستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محقق اردبيل

  

  چكيده
ايـن انديـشه، بخـشِ      . مسئلة اساسي در اين پژوهش، انديشة توحيدي در آثار سنايي اسـت           

 كوشـد  نگارنده در سه بخش مـي     . دهد  عارفانِ مسلمان را تشكيل مي     بيشترهايِ   مهمي از انديشه  
 براي همين منظور، پس از ذكرِ توحيد و اقسامِ آن، .انديشة توحيدي را در آثار سنايي نشان دهد

در . گويد كه مرادِ سنايي از توحيدِ وجودي، تأكيد بر جنبة شـهوديِ آن اسـت              در بخشِ اول مي   
هـايي   ر مشخـصه  باالله را با بحث     هاي معرفت وار، راه عربيكند كه سنايي، ابن    بخش دوم بيان مي   

صفات الهي، اقرار به خلقِ افعالِ بنـدگان ذكـر كـرده           چون تشبيه و تنزيه، خودشناسي، اسماء و        
عنوانِ شروطِ اصليِ تحقّقِ توحيد از منظـرِ سـنايي          در بخش سوم نيز پنج شرطِ مهم را به        . است
هـدف از  . رفعِ تعيناتِ بشري، اخـلاص، توكـّل، تفريـد و تجريـد        : اند از شمارد كه عبارت   برمي

 ،تعـالي اسـت   تايش، شـناخت و شناسـاندنِ بـاري     بررسي و اثبـاتِ امكـانِ س ـ       رو، پيشپژوهشِ  
) شـيوة قرآنـي   درسـت بـه  (» تنزيه در عينِ تشبيه«و » تشبيه در عينِ تنزيه   «اي كه بتوان به      گونه به

دهنـدة ديـدگاهِ    ويژه كه عارفانِ بزرگِ پس از سنايي، مانندِ عطّار و مولوي گـسترش       قائل شد، به  
  .توحيديِ او هستند

  

  . توحيد، شهود، تشبيه و تنزيه، اسماء و صفات، خلق افعالسنايي، :ها كليدواژه
  

  14/10/89: تاريخ دريافت مقاله

  30/8/90: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه
 همـواره از مـسائل اساسـي و         ،)توحيـد وجـودي   ( مرتبة عـالي آن      ويژه  به ،توحيد
عربـي،  پـيش از ابـن    با وجود اينكـه     . انگيز در نزدِ عارفان مسلمان بوده است       بحث

 محبت، فنا، مكاشـفه، وحـدت، رفـعِ         مانندبرخي از مسائل مهم عرفان و تصوف،        
 بزرگاني چون بايزيـد بـسطامي، حـسين منـصور     ةوسيل بهانيت و معرفت و شهود      

ضـمنِ  توانست  عربي   ابن، اما   )367 -364: 1370مرتضوي(مطرح شده بود    ... حلّاج و   
چون اعيان ثابتـه،    هميم عارفانِ پيشين، اصول و مسائل مهمي را         تدوين اصول تعال  

. بيفزايـد ابتكـار خـود، بـر آن         بـه ... تعالي، وجود، ولايـت و       اسماء و صفات حق   
اتفاقِ مورخـانِ تـاريخ تـصوف در اسـلام، مؤسـس و مفـسرِ                عربي به   ابن ،رو ازاين

طريـقِ آثـارِ    ترتيب عرفان نظري از      بدين. شود حقيقيِ وحدت وجود محسوب مي    
 تمـام بزرگـان      و )182 :1389عربـي ابـن (دست آورد     نظم و كمالِ خود را به      عربي ابن

  . به شرح و توسعة آن پرداختندند و از نظام تعاليم او پيروي كرد نيزاين فن
عربـي   سنايي گاهي در زمينة مقام انـسان و عـالم هـستي همچـون ابـن               حكيم  

ها از خودِ سنايي باشد، بايد اقرار كرد كـه  يشهاي كه اگر اين اند    گونهانديشد؛ به  مي
عربي است، او وارد شـعر فارسـي كـرده          انديشة انسان كامل را كه از ابداعاتِ ابن       

تـرين   االله، جهان و انـسان، ظريـف  همچنين وي در فاصلة سه مسئلة معرفت     . است
 الحقيقه يقهحد و   ديوانهاي عرفاني را ارائه كرده و نظام عرفانيِ كاملي را در            انديشه

بيني همان است كـه عطـار و مولـوي آن را بـه اوج                جهان اين. تبيين ساخته است  
  )44: 1383كدكني شفيعي(.اند رسانده

  
  توحيد و اقسامِ آن

توحيد عبارت است از گواهي دادن به يگانگيِ االله تعـالي در ذات و پـاكيِ وي از                  
هـايي كـه در آن       صـفت دادن بـه يگـانگيِ او در          شهادت ؛هرگونه شريك و فرزند   
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خواجـه  ( .هاي حقيقـيِ ازلـي     دادن به يگانگيِ خدا به نام      شبهه است و نيز گواهي     بي
  )211 -210: 1388انصاري... عبدا

: 2، ج 1384مطهـري (يعني ذات خدا يگانه است و شبه و نظيري ندارد           : توحيد ذاتي 

 ـ  « و )11: 42 شـوري (» يءلهِ شَ ثْس كَمِ يلَ«:  و آياتي همچون   )30  ـ ي مو لَ  ـ نْكُ ه كُفُـواً    لَ
  . بيانگرِ توحيد ذاتي است)4: 112 اخلاص(» دحاَ

 علـم،   ماننـد كنـد؛    ة صفات خداوند بحث مي    بارتوحيد صفاتي در  : توحيد صفاتي 
 هـاي  قدرت، حيات، اراده، ادراك، سميع و بصير بـودن كـه محـل اخـتلاف فرقـه             

  .اسلامي استگوناگون 
نحوي   و به  شود انجام مي  انسان با ارادة خداوند      يعني همة كارهاي  : توحيد افعالي 

  .خواستة ذات مقدس اوست
غـافلان و مخالفـانِ نظريـة وحـدت وجـود، انديـشة             :  و شـهود    وجودي توحيدِ

هـايي   ادعايِ وي مبتني بر قرآن، حديث و الهامِ الهي بود، با شائبه      عربي را كه به    ابن
ي صـاحبانِ انديـشة وحـدت        گـاه  بنـابراين، آميختنـد؛    همچون حلول و اتحاد مي    

اما توحيدِ وجـوديِ مبتنـي      . وجود، در معرض اتهاماتِ بدديني و كفر قرار داشتند        
رو كه بر پاية آيات و      بر شهود نه تنها مورد قبولِ عارفان مسلمان است، بلكه از آن           

قَ االلهُ  لَخَ«،  )11: 42 شوري(» صيرُب الْ ميعالسو ه ء و ي شَ هِلِثْمِ كَ سيلَ«: احاديثي همچون 
 ع آدم بنا شده است، مقبوليتِ شرعي نيز دارد      ...  و   )115: 1370فروزانفر(» ورتهِلي ص .

-االله تعالي و احاديث، انسان را به اين نوع معرفـت عارفانِ حقيقي با استناد به كلام     

هايي چون شناخت اسماء و صـفاتِ الهـي،         االله كه با دوري از عقلِ ناقص و از راه         
در انديشة دينيِ سنايي نيز     . خوانند  فرا مي  دست آمدني است،   به...  نفس و    معرفتِ

ضمنِ اينكه همواره خداوند صاحب جلال و تقدس اسـت و در ورايِ مخلوقـات             
و دور از دسترسِ اوهام و عقل و حواس قرار دارد، نظرية تشبيه در عينِ تنزيـه و                  

  .تنزيه در عينِ تشبيه، اهميت خاصي دارد
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  انديشة توحيدي سنايي و 

عـالمِ صـورت،    و  را قـديم    تعـالي   ذاتِ حـق  همنوا با عارفـان و متكلمـان،        سنايي  
همـين دليـل انـسان را در حكـمِ طفلـي             به. داند ميالوجود   ممكنازجمله آدمي را    

  :بارة حق را نداردشمارد كه ياراي سخن گفتن در مي
ــدم  صــــنع او را مقــــدم اســــت عــــدم    ــت قــــ ــسلّم اســــ  ذات او را مــــ

  )87 :1377سنايي(

ــا قِِـ ـ   ــد ب ــا اب ــت  ت ــل اس ــدث طف ــل اســت  دم ح ــن ثف ــرون از اي  وانكــه صــافي ب
  )127 :همان( 

ــدم  تــــو حــــديثي نفــــس مــــزن ز قــــدم ــر ز قـــ ــاز ســـ ــسته بـــ  اي ندانـــ
  )110 :همان( 

ــو را     ــار ت ــر و ع ــرد فخ ــي ك ــون ره  اي حــدث بــا قـِـدم چــه كــار تــو را؟      چ
  )109 :همان(

ــست   ــالي نيـ ــدثات خـ ــورت از محـ ــست  صـ ــي نيـــ ــزّ لايزالـــ ــور عـــ  درخـــ
  )65 :همان( 

دو را بـاهم جمـع       در سخنان صوفيه آنچه خلأ بين حادث و قديم را پـر و آن             
است كه بـدون شـائبة اتحـاد و حلـول،           ) وحدت وجود (كند، توحيد وجودي     مي

با وجود انكـار و تخطئـة آن از         . بردهرگونه غيريت ميانِ خلق و خدا را از بين مي         
 -235 :1372عطار(از مشايخ، تجربة شهوديِ آن در نزد قدما نيز هست           سوي بعضي   

البته اگر توحيد وجودي، حق را در خلق مخفـي سـازد، تفـاوتي بـا كفـر و                   . )238
اند؛ امـا ايـن     رو حكما و عارفان هم از اين نسبت دوري جسته         الحاد ندارد؛ از اين   

االله را عدم بشمارد،    سويسخن كه طريقة مذكور عالم را در خداوند محو كند و ما           
صورتِ شـهوديِ ايـن طريقـه كـه         . تعالي نيست تنهايي مستلزمِ انكار و نفي حق      به

كند، در نزد مشايخِ ديگر نيز هـست و مـراد           تجربة عارف را در مرتبة فنا تعبير مي       
 -38 :1388نيكلـسون (  نفيِ تحقّقِ فعلي از ذات احديت، بدونِ مظـاهر نيـست           ،از آن 

 كه شائبة اتحـاد و حلـول را نيـز           االله است د از آن نفيِ شهودِ ماسوي     ؛ بلكه مرا  )39
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: گويدكند؛ ازجمله مي  بارها نظرية حلول و اتحاد را تخطئه مي       سنايي  . كندرفع مي 
  :تو، تو هستي و او، اوست

ــيش آن ــود  پـ ــكي نبـ ــه دل شـ ــش بـ ــود   كـ ــي نبـــ ــه يكـــ ــورت و آينـــ  صـــ
ــود   شــــكل بــــويگرچــــه در آينــــه بــــه ــه بــ ــه در آينــ ــوي آنكــ ــه تــ  نــ

  )68 :1377سنايي( 

ــصقول   ــة مـ ــون رخ در آينـ ــو چـ ــا تـ ــول  بـ ــاد و روي حلــــ ــز ره اتحــــ  نــــ
  )82: همان( 

را در كلمـة شـهادت جـاروبي سـازد تـا            » لا«خواهـد قـولِ     سنايي آنجا كه مي   
چيز ديگر را از عالم وجود همچون غبار فرو روبد، درحقيقت به همـين نفـيِ                 همه

مِ شهوديِ آن نظر دارد و مثل ايـن اسـت كـه عـالمِ               خلق در برابر خداوند به مفهو     
  :كنداي منحصر كند تا آن را درحقيقتِ مطلقهوجود را از همه چيز نفي و طرد مي

ــشانيم   ــا زابِ روي بنــــ ــز تــــ  ...تــــودة غــــدار گـَـــردِ ايــــن خــــاك خيــــ
ــيم    ــرو روبـ ــاروبِ لا فـ ــه جـ ــس بـ ــد دوار پـ  كوكــــــب از صــــــحن گنبــــ

  )197 :1362 سنايي( 

ــا االله   روب لا نروبـــــي راهتـــــا بـــــه جـــــا ــراي الـّــــ ــي در ســـــ  نرســـــ
  )139 :1377سنايي( 

االله، هر قرينـي را كـه از        وي از اينكه در ميدانِ اثباتِ توحيد با تيغِ نفيِ ماسوي          
شود كه در مـسئلة       مي آشكاركند،  ، نفي و قرباني مي    )عالم وجود (االله باشد   ماسوي

، بلكه ناظر است به جنبـة شـهوديِ         وحدت وجود، به مفهومِ وقوعيِ آن نظر ندارد       
آن، كه عبارت از مرتبة شـهود فناسـت و بـا رياضـت و مجاهـدة سـالك محقّـق                     

  : گويد ه خطاب به سالكِ راستين ميرابطسنايي در همين . شود مي
ــده ...  ــورة مجاهــــ ــاري ســــ  ايقابــــــــل لــــــــذتّ مــــــــشاهده ايقــــ

  )146: 1360سنايي(

 ...تا نماني منقطـع در اوسـط ظـلّ و ظـلال              وحجهد آن كن تا ببـرّي منـزل انـدر نـور ر       
  )353، 352 :1362سنايي(

بر جنبة شـهودي و دريـافتي مبتنـي اسـت؛           بيشتر  پس وحدتِ وجوديِ سنايي     
هايِ محتمـلِ   ، خود را به بسطِ دقايقِ مسئله و رفعِ اشكال         بيشتر وي   ،همين دليل  به
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كند، تجربة شـهوديِ خـود   ميدهد و چون آنچه را بيان       نظريِ آن متعهد نشان نمي    
ها ناآشناست، زياد درگير سازد و      بيند مخاطب را كه با اين تجربه      اوست، لازم نمي  

شده، با اعلامِ اينكه همه از شـناختِ كامـلِ حقيقـت             بدونِ درنگ در مسائلِ مطرح    
البته اين عقيـده بـا      . )61،   60: 1377سنايي(شود  عاجزند، از موضوعِ بحث خارج مي     

پـردازانِ وحـدت     سمناني كـه از نظريـه    هولدخي از عارفان همچون علاءال    مذاق بر 
وي بـراي رعايـت ادب مقـام الهـي، ذكـرِ            . رود، سازگار نيست   شهود به شمار مي   

 ـ                   عقيـدة   هسخناني را كه دور از ساحت مقدس مقام الهي است و يـا ظـاهر آنهـا ب
رخـي از بزرگـان ماننـدِ     ب: گويد مي رهدر اين با  . پسنددرساند، نمي مبتديان زيان مي  

اند كه ممكن است براي افـراد  هاي خود از واقعاتي سخن رانده   عربي در نوشته  ابن
 لـي� ساً ع بي جالِ ت ر أير«: نويسد  وي مي  عنوان نمونه،  به. مبتدي در دين مضرّ باشد    

 ـيهِ وسِ كُرْلي�ني عسلَجاَ فَ لي ع ملَّسيهِ فَ سِرْكُ ب قام ـنَي  ي ديـ اَ قـالَ  و   ـ اَبـي و ت رنْ ا نَ
عبدبه جايِ صرِفِ سخناني از اين قبيل كه موردِ          .)163: 1358سمناني  علاءالدوله  (» ك

شد تا خلق   شود، بهتر آن بود كه شرحِ آنها نيز نوشته مي         انكارِ مردم عادي واقع مي    
  )همان( .افتادندبه تشويش و زحمت نمي

طـور    به عنوان نمونه  به. عربي است بيه به حالِ ابن   حالِ سنايي نيز تا حدودي ش     
   :كند را چنين بيان ميوحدتِ اديان مجمل فلسفة 

ــت  ــي توســـــ ــن از  راه دور از دل درنگـــــ ــر و دي ــت   كف ــي توس ــي دو رنگ  پ
ــگ  ــب رنــ ــن لقــ ــازي كــ ــا مجــ  نيــــازي كــــنخــــور ز دريــــاي بــــي هــ

ــا نپــــزيبــــيش ســــوداي رنــــگ ــر كنــــد عيــــسي تــــو رنگــــرزي  هــ  گــ
ــو ــه خــ ــگهرچــ ــرداري اهي ز رنــ  ...در يكــــي خـُـــم زنــــي بــــرون آري  بــ

 رنـــگخـُــم وحـــدت كنـــد همـــه يـــك هـــاي پرنيرنـــگ كـــين همـــه رنـــگ  
ــك  ــس چــو ي ــه او شــد  پ ــگ شــد هم ــك    رن ــو ي ــد چ ــك ش ــته باري ــد رش ــو ش  ت

  )166 -165 :1377سنايي(

ــان  كفـــر و ديـــن هـــردو در رهـــت پويـــان ــه گويـــ ــريك لـــ ــده لاشـــ  وحـــ
  )60 :همان(

اي از موجـودات، راهـي   به عددِ هر ذره« متضمنِ سخناني از قبيلِ اين عقيده كه  
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 است، بيشتر مناسب حال خواص است  )290 :1، ج 1376منـور محمدبن( »است به حق  
  .و ممكن است همين مختصرگويي، موجبات گمراهيِ مبتديان را فراهم آورد

 از  مـردم ة   عام ـ ويـژه  ه براي دور كردنِ مخاطبان، ب     سناييالبته برخي از سخنانِ     
در  عنوان نمونه،  به. شودبيان مي روشني   بهاي از شبهاتِ محتملِ ديني درنهايت        پاره

فهميِ آنان، قول به يكي بودنِ ديـن   و پيشگيري از كج   براي رعايتِ حالِ عامه     بيتي  
  :داندو كفر را شرك و خلافِ توحيد مي

 يكــي اســتكــه بــه نــزد تــو ديــن و كفــر  نه ز توحيـد بـل ز شـرك و شـكي اسـت             
  )242 :1376محمدبن منور ( 

  تعالي االله هاي معرفت راه
صـورت، وي    در غيـر ايـن     .سـت ااز منظر سنايي عالم آفرينش تجلـيِ پروردگـار          

كنـت  «وي ضمن اشاره به حـديث قدسـيِ         . ازطريقِ موجودات قابل شناخت نبود    
، )2 :1373ازينجـم ر  (» عـرف اُكَـي   اُعـرف فخلقـت الخلـقَ ل      كنزاً مخفياً فاحببت ان   

  : ندكمعرفت حق را علت غايي آفرينش و رازِ وجوديِ خلق معرفي مي
ـــدم نهــــاني مــــن: گفــــت  خلــــق الخــــق تــــا بــــداني مــــن     گنجــــي بـ

  )76: 1377سنايي( 

ــت    ــت اس ــق معرف ــود خل ــت از ب  كنــت كنــزاً  بيــان ايــن صــفت اســت      حكم
  )90: 1360سنايي( 

  تشبيه و تنزيه -1
تعـالي   ذات و صفاتِ حق    رهون اهل عرفان عملي دربا    راست است كه سنايي همچ    

 كنـد اسـتناد مـي   ) ص( جاي بحث و نظـر، بيـشتر بـه شـريعت و سـنت نبـوي               به
خــسرو، بــيش از شــاعران ديگــر بــه ؛ امــا پــس از ناصــر)352 -348 :1362ســنايي(

 وي بـراي اينكـه در دامِ افـراط در تـشبيه و تنزيـه              . موضوعات كلامي توجه دارد   
كنـد و بـا    از طرح و يا گسترش ايـن مباحـث خـودداري مـي     بيشتر گرفتار نشود، 

 بـراي  گـاهي    )82: 1377سـنايي ( تعـالي وجودِ ماورايِ تشبيه و تنزيه نشان دادنِ حق       
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. زنـد اي دست مي  تعريف و شناساندنِ او به جويندگانِ راستين، به تشبيهِ صميمانه         
هرحال جانـبِ   ؛ اما به  )76 :1377سنايي  ( تعالي به پدر و مادر    مانند تشبيهِ تفضيلِ حق   

 .عقيدة توحيد اسلامي است    گيرد و اين همان   تشبيه مي  تنزيهِ ذات الهي را بيش از     
  )54: 1388نيكلسون(

شيوة ناصرخسرو، مخاطبان خود را به ضرورتِ ندامتِ فوري و دركِ           سنايي به 
دمـي از   بـر انتقـاد و منـعِ آ     افـزون كند، بلكه وي    توحيد تنزيهيِ مطلق تشويق نمي    

، ارتباطِ بنده بـا خـدا را بيـشتر عاشـقانه،      )384 -383: 1362سنايي(ها  رويبرخي كج 
تعالي را مهربان    سنايي حق  ،رواز اين . داندتوأم با گذشت و اصلاحِ امور انسان مي       

  :داندتر از مادر و پدر و خودِ انسان و يار و ياورِ آدمي مي و خيرخواه
ــان ــت   مهربـ ــدر اسـ ــادر و پـ ــر ز مـ  مـــر تـــو را او بـــه خلُـــد راهبـــر اســـت تـ

  )76: 1377سنايي ( 

ــا  ــد در مــ ــو كنــ ــا او نكــ ــا مهربــــان خــــوي مــ ــر مــ  تــــر ز ماســــت او بــ
ــد آن ــد پيونــ ــو كنــ ــر كــ ــان مهــ ــد   چنــ ــر فرزنــ ــت بــ ــادران را كجاســ  مــ

  )103: همان(

ــداي ــنم خـ ــايي معيـ ــر عنـ ــت در هـ ــداي اسـ ــلاذم خـ ــي مـ ــر بلايـ ــت در هـ  اسـ
  )362: 1362سنايي( 

انگيزد و هـم جـسم و        زِ تلقّي كه هم عقل و روحانيتِ مخاطب را برمي         اين طر 
. عربـي باشـد   حس او را، ممكن است اشارتي به وحدانيتِ وجودِ مورد نظـر ابـن             

وقفـه بـراي    داند بـي  را تلاشي مي  ) ع(عربي با تأمل در آيات قرآن، موضعِ نوح       ابن
كه امـتش بـه صـورت و        سويِ توحيد تنزيهيِ صِرف؛ در حالي     سوق دادنِ مردم به   

از منظرِ او نبايد در ايـن       . )266 -265: 1389عربيابن(اصرار دارند   ) تشبيه(محسوس  
هـم عقـل و     ) ع(خلافِ نـوح    ) ص(گونه كه محمد    همان. سويه نگريست امر يك 

سازد و هم جسم و حس آنان را؛ اين همـان تـشبيه        روحانيتِ خلق را مخاطب مي    
  )266: همان( .ت كه مورد تأييد كلام االله استدر تنزيه و تنزيه در تشبيه اس
روي در تنزيه، هرگونه انديشة ارتباط انسان با خـدا را           طبق اعتقاد سنايي، زياده   
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گونه كه افراط در تشبيه، تصورِ حلول و اتحاد بين انـسان و             كند؛ همان ناممكن مي 
صـاف را   رو نـه تعطيـلِ محـضِ او       از ايـن  . سـازد خدا را قابلِ تبيين و توجيه مـي       

همچنين وي حلـول و اتحـاد را كـه بعـضي آن را              . پذيرد و نه تشبيهِ صرِف را      مي
  :كنددهند، رد مي اتصال انسان با خدا به صوفيان نسبت ميبارةدر

 ور بگـــــــويي مـــــــشبهي باشـــــــي گـــر نگـــويي ز ديـــن تهـــي باشـــي    
ــود    ــو نبــ ــدو نكــ ــويي بــ ــر نگــ  ور بگــــويي تــــو باشــــي او نبــــود    گــ

ــون رخ در آي  ــو چـ ــا تـ ــصقولبـ ــة مـ ــول  نـ ــاد و روي حلــــ ــز ره اتحّــــ  نــــ
  )82: 1377سنايي ( 

از آن   بيـشتر اين امر   اي از اقوال سنايي مطابق با اوصافِ اهل تشبيه است،           پاره
 شـناختِ خـدا بيـان       برايروست كه براساس بحث و نظر، مناسبِ طالبِ نوآموز          

  : مانندشود؛ مي
ــاجز  از ــب عـــ ــث طالـــ ــي بحـــ   جــــايزهــــل و مــــن گفــــتن انــــدرو پـــ

  )110، 76 ، 64: همان( 

سـبب  هاي اهل تشبيه از سوي سنايي، بـدان       همچنين ممكن است طرحِ ديدگاه    
كـه بـه انـدازة     از روي عشق و تسليم است و نيز شهودي اسـت وي قولِ   باشد كه 

  : براي نمونه. آيددست ميصاحب شهود به
ــار   ــزة يـ ــوس غمـ ــيدي ببـ ــون رسـ  نـــوش نيـــشش شـــمار و خيـــري خـــار چـ

  )110 :همان( 

همچنين نسبت دادنِ عـشقِ مجـازي بـه انـسان و اختـصاصِ حقيقـتِ آن بـه                   
طورِ يقين متضمنِ تشابه صفات الهي با صفات انـساني باشـد،          آنكه به تعالي بي  حق

 .دهدنگرشِ ديني سنايي را همچون بسياري از صوفيان تا حدودي رنگ تشبيه مي            
  )896 -891: 1362سنايي(

پيرايه شبيه  گويي ساده و بي   و ارفانه و عاشقانه كه به گفت     وي حتي در نيايشِ ع    
 جمعِ تنزيه و تشبيه ضمنِ اقرار و ايمان بـه خـدا، نـاتوانيِ خـود را از             براياست،  

  :كندتوصيفِ او چنين اعلام مي
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 همه توحيد تو گويم كه به توحيـد سـزايي          همه درگاه تو جويم همه از فضل تو پـويم        
ــي  و خور و خفت نـداري     تو زن و جفت نداري ت      ــد ب ــامروايي  اح ــك ك ــي مل  زن و جفت

ــل  نه نيازت به ولادت نه بـه فرزنـدت حاجـت           ــو جلي ــصيرالامرايي  ت ــو ن ــي ت  الجبروت
 ...تــو نماينــدة فــضلي تــو ســزاوار ثنــايي  تو حكيمي تو عظيمي تو كريمي تو رحيمـي        
ــه ضــد  ــيس ل ــيس كمثلــه صــمد ل  ر آن را تـو سـزايي      الملك تو گويي كه م ـ    لمن احــد ل

  )603: 1362سنايي ( 

تعـالي  در توحيدِ باري  » مجسمه«و  » مشبهه«هايي مانندِ   در روزگار سنايي، فرقه   
اثبـات جـا و     «تعـالي   به تشبيه خالق به خلق و نيز تجسم قائل بودند و براي حـق             

 ،آنچه جا و مكان داشته باشد، معدوم اسـت        :  بودند بر اين باور   و   كردندمي» مكان
؛ سنايي بـا وجـودِ اينكـه بـا          )390: 1384؛ مشكور 105 :1 ج ،تا بي ،شهرستاني(نه موجود   

داند و هيچ مكـاني را      جا حاضر و ناظر مي    نگاهي ديني و عرفاني معبود را در همه       
كنـد؛ زيـرا      ذاتِ او را به مكان و زمان محـدود نمـي           ،يابد از آيات الهي خالي نمي    

  : قرارندت مربوط از اينابيا. جسم، عرَض و يا جوهر نيست
ــه مكــان ــيكن ز تــصرّف ذاتــت ن ــر و ل  خالي نـه ز آيـات تـو يـك لحظـه مكـاني              گي

  )687 :1362سنايي( 

ــود   ــدا معبـ ــان خـ ــر مكـ ــست در هـ  نيــــست معبــــود در مكــــان محــــدود  هـ
  )66 :1377سنايي(

ــرض     ــل و غـ ــه مثـ ــل او بـ ــود فعـ  كو نه از جـوهر اسـت و جـسم و عـرَض             نبـ
  )83 :1360سنايي( 

خـدا  » عـرش «ة تأويلِ متـشابهات، ازجملـه       باردر همين عصر، بحث و نظر در      
، »مجـيء «،  »، يـدين  »وجـه «،  »اسـتواء  «ماننـد ، الفاظ قرآنـي     »مشبهه« .رواج داشت 

 ،»اصابع«،  »قدم«،  »ةصور «مانند  است، و نيز آنچه را كه در اخبار وارد شده        » نزول«
 -105 :1تـا، ج    بـي  ،شهرستاني( اندودهبر ظاهر حمل كرده و آنها را با اجسام قياس نم          

بودنـد، خـدا را   » محمد بن كـراّم «و از جملة پيروان    » مشبهه«كه از   » كراميه «.)106
 عـرش محـدود و از       سـوي دانستند و بر ايـن اعتقـاد بودنـد كـه وي از              جسم مي 

رش قرار دارد؛ آنان براي اثبات عقايـد خـود،          عجوانب ديگر نامحدود است و بر       
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 آنهـا  ظـاهر، بـا معتقـداتِ   هلايل سستِ عقلاني، به آيات و رواياتي كه ب      بر د  افزون
 جـاء «و  » يو استَ رشِي الع لَ ع حمنُالرَّ« :جستند؛ آياتي چون  بود، استناد مي  سازگار  

ربك و  لَ المك فّاً ص ا سنايي   )217 -216 :ق1411؛ بغدادي 112 :تا شهرستاني، بي ( »فّاً ص؛ ام
تعـالي    حـق  بـارة درهـاي نـاروا را      كوبد و چنـين نـسبت     طل را مي   با اين اعتقاداتِ 
داند و ضمنِ تأويلِ متشابهات و رد هرگونه اثباتِ جا و مكـان بـراي               ناشايست مي 

  : گويدخدا مي
ــتوي علـــــي العرشـــــي  اي كــــه در بنــــد صــــورت و نقــــشي  بـــــستة اســـ
ــست   ــالي نيـ ــدثات خـ ــورت از محـ ــست  صـ ــي نيـــ ــزّ لايزالـــ ــور عـــ  درخـــ

ــه نقــ ـ ــود  زآنكـ ــش نبـ ــود و نقـ  اســـتوي بـــود و عـــرش و فـــرش نبـــود اش بـ
ــي   ــان مـ ــان جـ ــتوي از ميـ ــواناسـ ــدان  ذات او خـ ــات مــــ ــستة جهــــ  بــــ

 گفــــتن لامكــــان ز ايمــــان اســــت    كاســــتوي آيتــــي ز قــــرآن اســــت   
ــت   ــرون در اس ــه از ب ــون حلق ــرش چ ــي  ع ــداي بـ ــفات خـ ــت از صـ ــر اسـ  خبـ

  )65 :1377سنايي( 

عربي به جمعِ تشبيه و تنزيـه معتقـد          ابن وحدت وجود، همچون  رة  سنايي دربا 
حكـمِ تقييـدِ او و مـستلزمِ          در ،ظهور حـق در ممكنـات     عربي،  اعتقادِ ابن به. است
پـس نـه    .  حق كه مرتبة اطلاقِ ذاتيِ اوست، مـستلزمِ تنزيـه اسـت             و بطونِ  ،تشبيه

درست آن اسـت كـه هـم قائـل بـه            . تشبيهِ صرِف درست است و نه تنزيهِ محض       
» يرُصِ السميع البو هيء وثلهِِ شَيس كَمِ لَ«آية قرآنيِ   . يم و هم قائل به تشبيه     تنزيه باش 

  )238 -237: 1389 عربي ابن( .كند  اين امر را تأييد مي)11 :42 شوري(
  خودشناسي -2

در حكـمِ    )115 :1370فروزانفـر (» خلقَ االلهُ آدم علي صورتهِ    «موجب حديث   انسان به 
چون آيينه صاف باشد، به هر صفتي كـه حـضرت           .  حق است  آيينة ذات و صفات   

هـر صـفتي كـه از آيينـه پديـدار           . شـود در آن تجلّي كند، بدان صفت متجلّي مـي        
شود، تصرفِ صاحبِ تجلي است، نه آيينه؛ پس اگر اين آيينـه پـاك و خـالص             مي

گـاهِ ذات و صـفات خداونـد باشـد          اللهي اين است كـه او جلـوه        خليفه گردد، سرّ 
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 دلِ عارف است كه سنايي،بر همين اساس    . )73: 1375عربـي ؛ ابن 322 :1373رازي منج(
تعالي كه حكايت از نگـرشِ  نماي حق آيينة تمام   هم  انسانِ كامل را   وصفت  را آيينه 

  : كند تلقي ميتشبيهي دارد،
ــيش آن ــود  پـ ــكي نبـ ــه دل شـ ــش بـ ــود   كـ ــي نبـــ ــه يكـــ ــورت و آينـــ  صـــ

ــوي     ــه گرچـــه در آينـــه بـــه شـــكل بـ ــوي  آنكــ ــه تــ ــود نــ ــه بــ   در آينــ
ــت   ــفت دور اسـ ــورت از صـ ــة صـ  كـــĤن پـــذيراي صـــورت از نـــور اســـت آينـ
ــت   ــده سـ ــاب نبريـ ــود ز آفتـ ــور خـ ــت   نـ ــده اس ــت و در دي ــه اس ــب در آين  عي

  )68 :1377سنايي( 

وي همچون ديگـر عارفـان، بـا اسـتناد بـه            حاصلِ چنين نگرشي اين است كه       
 ـ قَ فَ فسهف نَ رَن ع م«حديث مشهور  رَد ع ر ف ـهخودشناسـي  )167: 1370فروزانفـر (» ب  

شناخت صفات كماليِ در    ( را مقدمة خداشناسي  ) شناخت صفات كمالي در نفس    (
  : داندب) خداوند

ــفتش  ــزتّ صــــ ــر و عــــ ــرفتش    در ره قهــــ ــه معـ ــود بـ ــس بـ ــو بـ ــه تـ  كنُـ
  )62: 1377سنايي( 

صـفات و   ة اسماء،   بارشايان ذكر است كه ارتباطِ خودشناسي و خداشناسي در        
نياز اسـت   كند، نه در حوزة ذات حق؛ چه، ذات حق از عالمين بي           افعال صدق مي  

 سـخنِ   بيـشتر از اينكه سنايي در مبحثِ مربوط،       . )72 :3  ج ،153 :2تا، ج   بي ،عربي ابن(
توان به نـاتواني انـسان از درك        كند، مي صورت استفهام انكاري بيان مي    خود را به  

  : و از شناختِ ذات حق پي بردذاتِ خود و در نتيجه عجز ا
ــز؟   اي شـــده از شـــناخت خـــود عـــاجز    ــداي را هرگــ ــي خــ ــي شناســ  كــ

  )63: 1377سنايي( 

ــشناسد  ــويش نــ ــه او نفــــس خــ ــد؟   آنكــ ــه پرماسـ ــسي چـ ــر كـ ــس ديگـ  نفـ
  )72 :همان(

  االله عجزِ عقل از معرفت-1 -2
 ـ كَّرُفَتَلا  و  االلهِ خَلقِي  وا فِ كَّرُفَتَ«سنايي به موجب حديث نبوي       »  فَتَهلِكُـوا  ي االلهِ وا فِ

، همچون متكلّمان كه اوصافِ حق تعالي را بـا محـدثات            )131 :1ق، ج 1373سيوطي(
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كند كـه عقـل آدمـي تنهـا بـه عـوارض و              ، ثابت مي  )47: 1376حلّي( دانندمغاير مي 
محدثات راه دارد و از آنجا كه خداوند هيچ مشابهتي با عوارض و حوادث ندارد،               

  : وضوعِ معرفت عقل واقع شودممكن نيست كه م
 نه ذاتِ من چنـان باشـد نـه اوصـافي چنـان دارد              چو عقلِ كل كند فكرت ز اوصاف و ز ذات مـن           

  )113: 1362سنايي( 

ــناخت   عقـــل حقـــش بتوخـــت نيـــك بتاخـــت ــناخت شــ ــز در راه او شــ  عجــ
ــواس؟   كـــرمش گفـــت مـــر مـــرا بـــشناس     ــل و ح ــه عق ــشناسدش ب ــه ك  ورن

  )63 :1377سنايي(

 كه در نقطة مقابلِ توحيد قـرا دارد         ن طرزِ تلقّيِ متكلّمان از عقل و ارزشِ آن        اي
وي با توجه به روايتي ديگـر       . ستا سنايي   ي چون ، مورد تأييدِ صوفيان   )125: همان(

 ـكَّـرُ فَتَ«: گويـد حديثِ كه مياين از    ـكَّـرُ فَ لاتَ ولـقِ االلهِ ي خَوا فِ  ـهلِتَ فَااللهِيوا فِ » واكُ
، ضمنِ اشاره به ميدانِ محدود توجـه عقـل، مـردم را بـه               )131 :1ق، ج 1373سيوطي(

  : كندهاي صنعِ الهي دعوت ميتفكّر در احوال خلق و شگفتي
ــي   ــنع بــ ــل صــ ــة عقــ ــشقبلــ ــي  خللــ ــوق ذات بـــ ــة شـــ ــدلشكعبـــ  بـــ

  )87 :1377سنايي( 

جايي كه هيچ موجودي، حتي انبياء را كه فرشِ توحيد جـانِ هستـشان اسـت                
ترديد وقوع ايـن امـر از       يِ رسيدن به كُنه و ذاتِ باري نيست، بي        ، يارا )250 :همان(

  : تر خواهد بودهاي معمولي محال انسانسوي
ــند   ــا نرســـ ــه كبريـــ ــيچ در كنـــ ــند   هـــ ــاء نرسـ ــه انبيـ ــو كـ ــي تـ ــي رسـ  كـ

  )87 :همان( 

ــي  انبيـــــاء عاجزنـــــد از ايـــــن معنـــــي ــرزه مـ ــرا هـ ــو چـ ــوي؟تـ ــي دعـ  كنـ
  )72 :همان(

 براي آدمـي    )211: 1388انصاري... خواجه عبدا ( ر هرات  سنايي همچون پي   ،بنابراين
 كه ضمنِ اقرار به ذاتِ پاك خداوند، به صـفاتِ نـامعقول و پـاكِ                داندميشايسته  

  :وي نيز اعتراف كند
ــرو   عتـــرف شـــو بـــه ذات پـــاك بـــرو    م ــريم او بگـــ ــفات كـــ ــه صـــ  بـــ

  )87 :1377سنايي( 
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حكـم حجـاب و مـانعي       از منظر سنايي تصورِ محدودِ آدمي از ذات الهـي در            
از .  ذات، به گمراهي بكشاند    ره و ممكن است او را دربا      استبراي رسيدن به وي     

دهد كه جايي كـه      شناسند، هشدار مي   خطاب به كساني كه دست از پا نمي        ،رو اين
 :1377سـنايي  (حتي انبيا از شناختِ كامل خدا عاجزند، بيهوده دعويِ شناخت نكند     

ضمنِ اشاره به محدويتِ تفكر آدمي از ذات الهي،         نيز  ران  در تمثيلِ پيل و كو    . )72
  : گويدميچنين  گمراهي آنان بارةدر

ــال  ــي را خيــ ــال جملگــ ــاي محــ ــد غُ هــ ــرده ماننــ ــوال كــ ــه جــ ــره بــ  تفــ
  )70 :همان( 

كه سنايي در بيتي نوعِ شناختِ عاقلان را كـه   در نقصِ شناختِ عقل همين بس    
عامـة مـردم كـه اهـلِ        ( شـناختِ غـافلان      تـر از سـطحِ     تنزيهيِ مطلق است، پـايين    

  :دهد قرار مي) اند تشبيه
 نكــــه عــــاقلان گفتنــــدآتــــر زپــــاك هـــا كـــه غـــافلان گفتنـــد   پـــاك زان

  )82: همان( 

گونـه  الوجود بـودن، هـيچ    دليلِ حادث و ممكن   گونه كه گذشت، انسان به    همان
 بزنـد و ادعـاي      تواند از قديم دم   تعالي كه قديم است، ندارد و نمي      مشابهتي با حق  

 از سوي ديگـر گروهـي از جوينـدگانِ وي، در            .شناختِ كامل از وي داشته باشد     
شـوند؛ چـه،   جويِ راستينِ او هستند و تا او را به ديدة دل نبينند فارغ نمي          و جست

  :ناگزيرشان تنها اوست
ــذير    هــستم از هركــه هــست جملــه گزيــر     ــرا بپـــ ــويي مـــ ــاگزيرم تـــ  نـــ

  )152 :همان( 

  تعاليصفات حقاسماء و  -3
تعالي در عالم به دو نوعِ فيض اقـدس، فـيض مقـدس صـورت گرفتـه                 تجليِ حق 

مراد از فيض اقدس، تجليِ ذاتيِ حـق و مقـصود از فـيض مقـدس، تجلـيِ                  . است
هـاي  ذات حق در ذاتِ هـر موجـودي متجلـي اسـت و صـورت               .اسماييِ اوست 

 :1389عربي ابن(است  شمار حق    شمار موجودات نيز در حكمِ اسماء و صفات بي         بي
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  تنها از راه آشنايي با صـفات        مطلق حق   ذاتِ اعتقادِ سنايي، شناساييِ  به. )173 -171
  :شود ممكن ميكه نزديك به ديدگاهِ تشبيهي است،

 وز صـــــفت زي مقـــــام معـــــرفتش   رفــــتن از فعــــل ســــوي صــــفتش   
ــاز   آنگــــه از معرفــــت بــــه عــــالم راز    ــتان نيــ ــه آســ ــيدن بــ ــس رســ  پــ

  )113: 1377سنايي(

اند، با استفاده   همچنين وي در اين زمينه كه جهان، مظاهرِ اسماء و صفاتِ حق           
-، ذاتِ حق را چون چراغي مـي       )35: 24 نور(» ...االلهُ نُورالسمواتِ والاَرضِ    «از آية   

اي است كه از پرتـو       روشن است و صفات در حكمِ زجاجه       در ذات خود  داند كه   
داني تيـره    اديِ انسان و جهان نيز مانند چراغ      گيرد و صورت م   مصباح ذات نور مي   

  :يابد است كه در پرتو تجليِ صفات عينيت مي
ــدر ذات  ...  ــن ان ــصباح روش ــو م ــن چ  وآن دو همچــــو زجاجــــه و مــــشكات اي

  )128: همان(

عارفان ازجمله سنايي براي تفهيم رابطة خـالق و مخلـوق از ديـدگاهِ وحـدت                
معنـي كـه    بدين. اندها توسل جسته  رساترين مثال عنوان يكي از    به» نور« وجود، به 

رنگ است، ولي تجليات آن كثير اسـت و از           واحد، بسيط و بي    ،در ذات خود  نور  
بيـت زيـر از     . )143 -142: 1389عربـي ابـن ( شدت و ضعف با هم تفاوت دارند         نظر

  : سنايي بر همين معني تأكيد دارد
ــود   ــور بــ ــوي نــ ــور ســ ــبش نــ ــاب دور   جنــ ــي زآفتـــ ــور كـــ ــودنـــ  بـــ

  )65: 1377سنايي( 

جـرأتِ سـخن گفـتن از    » هـا و هـو    «از منظر سنايي، عارفـان بـا دو نـيم زدنِ            
  : يابند تعالي را مي حق

ــد  ــديم زننــ ــون دم از قــ ــان چــ  هـــو را ميـــان دو نـــيم زننـــد    و هـــا عارفــ
  )65 :همان( 

بـه شـناخت و در   ، نظيـرِ وي شبهه و بي ضمنِ اقرار به صفاتِ بي    همچنين آنان 
طبقِ اعتقادِ صوفيه، مـشيتِ الهـي ازجملـة         . آورندتعالي رو مي   به ديدارِ حق   نهايت
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و نه و به روايتي هزار و يك اسم، برحسبِ استعداد و طاقتِ              اسماء نامحدود، نود  
بشري ظاهر كرده و جمال صفات را در آن مظاهر بر ديدة مـشتاقانِ ديـدارِ خـود                  

دم از دريچة هـر اسـمي،       به دهد و دم   اي آنان را تسلّي   جلوه داده است تا هر لحظه     
عزاّلـدين  ( .جمال صفتي را بر نظر ايشان عرضه كند و بر ذوق و شوقِ آنان بيفزايد              

  )24 -23 :1386كاشاني
 و نيز    حق  به اسماء و صفاتِ نامعقول و نامحدودِ        ضمنِ اشاره  سنايي در ابياتي  

ن را بـه تـلاش      سـالكا  از سوي او،     عرضه كردنِ جمالِ صفتي از دريچة هر اسمي       
 ـ  كندميعلم توصيه    براي عبادت و شناختِ او از راهِ صفات و اسماء وي به             ه نه ب

  : از دلالِ صمدي نور بچشاند را دلِ آناننيزتعالي عقل؛ تا حق 
 بحقيقت تو بـدان بنـده كـه مـن خـالق آنـم          هرچه در فهم تو گنجد همه مخلوق بود آن        .. .

 ...كنـد آنـم     و شصت نظر سوي دلـت مـي        سيصد د و جلالـم   هر شب و روز به لطف و كـرم و جـو           

 نه كس از من نه من از كس نه از ايـنم نـه از آنـم          چـون صفت خويش بگفتم كه منم خـالق بـي    
ــان را  ــه دل متقّيـ ــدايي كـ ــنم آن بارخـ  هر زمـاني بـه دلال صـمدي نـور چـشانم            مـ

  )387 :1362سنايي( 

ــا  صــــفت ذات او بــــه علــــم بــــدان    ــام پـ ــوان نـ ــك برخـ ــزار و يـ  كش هـ
  )81 :1377سنايي( 

ــي   هــست در ديـــن هــزار و يـــك درگـــاه   ــه بــ ــرش آنكــ ــو دارد راهكمتــ  تــ
  )166 :همان( 

دانـد و   با وجود اينكه اسماء و صفات پروردگار را رهبرِ جود و كرمِ او مي  وي
كند تا از فضل و رحمتش دل و جانِ سنايي را محـرمِ درك              از وي درخواست مي   

  : ِ او گرداند نامو فهمِ
ــام ــت  نـــ ــزرگ محترمـــ ــاي بـــ ــت   هـــ ــت و كرمــ ــود و نعمــ ــر جــ  رهبــ

  )60 :همان( 

ــردان  يارب از فضل و رحمـت ايـن دل و جـان            ــود گــ ــام خــ ــد نــ ــرم ديــ  محــ
  )همان(

، انسان را از توجه    )تعطيل(همچون نفيِ آن    ) اثباتِ صفات براي خدا   ( كه تشبيه    گويدميباز  
  :رددابه ذاتِ خدا باز مي
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ــل   هــست در وصــف او بــه وقــت دليــل     ــشي تعطيــ ـ ــشبيه و خامـ ــق تــ  نطــ
  )63 :1377سنايي ( 

  خلقِ افعالِ بندگان اقرار به -4
خلـقِ افعـالِ    بـه   تعالي خـالقِ اعيـان اسـت،        گونه كه حق  طبقِ اعتقادِ صوفيه، همان   

و اساس، هيچ مخلوقي بر ايجادِ فعلـي قـدرت نـدارد            بر اين . پردازدميبندگان نيز   
 :1386عزالـدين كاشـاني   ( .هيچ مريدي ارادة حصولِ چيزي را ندارد، الّا به مـشيتِ او           

  )521 :1384يثربي؛ 28
صدور هرگونه فعلي را از     تعالي،  حقمطلقِ   صحه گذاشتن بر فاعليتِ      باسنايي  

   :كندغيرِ وي نفي مي
ــان   خــــــالق و رازق زمــــــين و زمــــــان ــين و مكــ ــر مكــ ــافظ و ناصــ  حــ

  )61 :1377سنايي( 

ــو   ــضاي ت ــود ق ــرديم آن ب ــه ك ــسيار گن  هـا شايد كه به مـا بخـشي از روي كـرم آن     ب
  )18 :1362سنايي( 

همة افعالِ بنـده، اعـم از ايمـان، طاعـت و عـصيان،              : بر اين باورند  نيز  اشاعره  
 :ق1326نـسفي (تعالي است و همگي به اراده و مـشيتِ وي تعلّـق دارد              مخلوقِ حق 

 ضمنِ منحـصركردنِ همـة آثـار و افعـال بـه خداونـد،               ،اييابياتِ زير از سن   . )112
كنـد و ايـن همـان تـداوم و          صدور هرگونه فعل و اثري را از سوي بنده نفي مـي           

  :توسعة كلام اشعري است
ــا  ــر را مــ ــن از جبــ ــت كــ ــر رميــ ــدر  بــ ــرّ قـَــ ــت ســـ ــاز دان از رميـــ  بـــ

  )164 :1377سنايي(

ــدير     ــش تق ــي دارد و نق ــم ازل ــار حك   است همـه بـوده و نـابوده در آن       كه نوشته  ك
  )442 :1362سنايي( 

ــدر   انقياد آر ار مـسلماني بـه حكـم او ازآنـك            ــدير ق ــده تق ــطراب بن ــردد ز اض  برنگ
  )288 :همان( 

تعالي در رديفِ ذاتِ وي كه برتر از چگونـه           با قراردادنِ فعلِ حق    گاهي سنايي
اي  ة مسائلِ پرمشاجره  بار در ة مسلمانان و چون است، قصد دارد به مجادلات بيهود       
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  :  پايان دهدچون جبر و اختيار
 ذات او برتـــــر از چگونـــــه و چـــــون فعـــــل او خـــــارج از درون و بـــــرون

  )63 :1377سنايي( 

، بلكه بر اين اعتقاد است كه بندگان        پيِ اثباتِ جبر مطلق نيست     سنايي در البته  
 حـالتي بـين آن      ر د ، و لـق اند و نه مفوضِ مط     در افعالِ اراديِ خود نه مجبورِ مطلق      

 بنده را به حال خود رها       ،تعالي در مملكت خود   بدين معني كه حق   . دو قرار دارند  
 -29 :1386عزالـدين كاشـاني   (كند تا به خودي خود، هرچه بخواهد، انجام دهـد            نمي

: اسـت كـه فرمـود   ) ع( و اين سخن، مبينِ سخنِ معروف امـام جعفـر صـادق     )30
لاج فوِ لاتَ برَ و  يضن اَ  لكِ و هاي زير از سنايي گرايش او را بـه          نمونه .ينِينَ امرَ مرٌ ب

  : دهدبينِ جبر و اختيار نشان مي
 تا رهـي از ننـگ جبـر و طمطـراق اختيـار             از نگارســـتان نقـــاش طبيعـــي برتـــر آي

  )189 :1362سنايي( 

 رخيرگي زاهل قَـد    اصحاب جبر و   تيرگي ز  پي احياي شرع و معرفـت كـردي جـدا          از
  )267 :همان( 

 تا بگفت او عدليان را رمـز تـسليم و رضـا            تا بگفت او جبريان را ماجراي امـر و نهـي        
 جبري از تعطيل شرع و عدلي از نفي قـضا          بازرستند از بيان واضحش در امر و حكـم        

 وآن دگر تاجي نهاد از يفعـل االله مـا يـشاء            بست در فرمان شـرع    » اياك نعَبد «اين كمر ز  
  )36 :همان( 

ــويي  ...  ــه گـ ــردنش چـ ــجده نكـ ــر   در سـ ـ ــا مخيـ ــت يــ ــده اســ ـ ــور بـ  مجبــ
ــاجز   ــداي عــ ــد، خــ ـ ــادر بـ ــر قــ ــتمگر  گــ ــدا ســـ ــد، خـــ ــ ــاجز بـ  ور عـــ

  )272 :همان( 

تعــالي و رســانيِ مــستقيمِ حــقهمچنــين ســنايي ضــمنِ طــرحِ مــسئلة روزي 
گـاهِ خـدا    سبب از در  واسطه و بدون  داشتن به اينكه رزق و روزيِ بندگان، بي        يقين
ظاهر دستِ حق اشارت دارد، هرچند به     رسد، به برآورده شدنِ نيازهايِ خلق به       مي
  :ياري ديگران برآورده شود به

ــود    روزيــــــت از در خــــــداي بــــــود   ــاي بـ ــق و نـ ــدان و حلـ ــه ز دنـ  نـ
ــت   ــه زش ــوب و ب ــه خ ــو ب ــت رزق ت  گريــــة ابــــر نــــي و خنــــدة كــــشت  عل
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ــي ــم بــ ــين دانــ ــي يقــ ــبب رازقــ  انم و جــــانمهمــــه از توســــت نـــ ـ  ســ
  )107: 1377سنايي( 

 از اين منظر، همه مظاهر      .عربي مطابق است  اين سخن نيز با وحدت وجودِ ابن      
 هويتِ ما نه هويتِ ما كه هـم  ،بنابر اين. اند و اعيان جز ساية او نيستند      اسماء الهي 

  )472 -471: 1389عربيابن( .اوست
  عطايِ كرامت الهي -1 -4

توان گفت كه وي همچـون ديگـر بزرگـان ادب پارسـي             بر اساس آثار سنايي، مي    
ة دخالت ارادة آدمي در انجام امور، ديدگاهي        باردر...  عطار، مولوي، حافظ و    مانند

ديدگاهي مبني بر دخالت آدمي      ه بر ارائ  افزون سنايي،معني كه    بدين. چندگانه دارد 
ه ديگـران را در  اگـر بتـوانيم نظرگـا   . پـردازد نيـز مـي   جبر مسئلةبيان  ، به   در افعال 

آساني بررسـي كنـيم و بـه        توانيم ديدگاه سنايي را به    راحتي دريابيم، نمي    به باره اين
اي از معتقـدات ديگـرِ او       هاي وي همچون پـاره    نتايج مشخصي برسيم؛ زيرا گفته    

 به اختيار آدمي در گزينش افعال خود،         در ابيات زير   عنوان نمونه  به.  است اوتمتف
  : دهدحكم مي

ــو ن ــي  تــ ــا برهــ ــاش تــ ــار بــ ــتهي؟  كوكــ ــرا ســ ــدر چــ ــضا و قــ ــا قــ  بــ
  )92 :1377سنايي( 

ــه  ــوت خليفـ ــه قـ ــو بـ ــرتـ ــه گهـ ــل آور   اي بـ ــه فعــ ــويش را بــ ــوت خــ  قــ
ــوا  ــل و هـــ ــان عقـــ ــي را ميـــ ــا   آدمـــ ــرح كرمّنـــ ــت شـــ ــار اســـ  اختيـــ
ــب    آدمـــي را مـــدار خـــوار كـــه غيـــب     ــته غيـ ــان رسـ ــد ميـ ــوهري شـ  جـ
ــرا   ــرده چــــ ــدان وراي پــــ ــار  از عبيــــ ــار اختيـــ ــو را اختيـــ ــرده تـــ   كـــ
ــه  تــــا تــــو از راه خــــشم و قلاّشــــي    ــا بهيمـــ ــا ددي يـــ ــييـــ  اي باشـــ

  )373 :همان( 

ــك   ــي آن ــي از پ ــد كن ــوي ار جه ــته ش ــو فرش  ـ         ت  تـدريج اطلـس   هبرگ توت است كه گـشته اسـت ب
  )308 :1362سنايي( 

 ـلْمحم و آدنـي ا ب ـ�رَّمند كَ قْولَ«با تأمل در آية     ،  بالادر ابياتِ   سنايي    ـماهـ�ن البـرِّ  ي فِ
الْوبرِح كـه آن را    كرامتِ الهي را در حقِ آدمي خلافِ ديگران       )70: 17 اسراء( » ... و
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 عقـل و هـوا مختـار تلقـي          ميان  را موجبِ آن آدمي  اللهيِ وي تفسير و به    ةخليفبه  
 آدمي، بر همين جنبـة انـسان        به ضمن تعبير كرامت الهي به عطاي اختيار          كنند مي

  .   اين امر يعني دوري از مسير اشاعره.كندميتأكيد 
 و هرگونه قـول     كندتعالي منحصر مي  سنايي وجودِ حقيقي را در حق     هرحال،  به

  : داندتعالي ميآوردن به حقبه وجودِ هستيِ موهوم را مستلزم شرك
ــو اســت  ــه ن ــه ن ــه كهن  انــد هــيچ اوســت كــه اوســت همــه هــيچ پــيش توحيــد او ن

  )109 :1362سنايي( 

  

   توحيد تحققشروط

   رفع تعينات بشري-1
تا زماني كه همچون اهلِ صفات كه به جاي ذات، به رحمت، عفـو و كـرم                  سنايي

كنـد، در ممـات     ، در صـفات سـير مـي       )310: 1380انصاري... خواجه عبدا (اند  گرويده
  : گرددكند، عينِ حيات مي با ذات مياست، اما چون معامله

ــفات    ــر صـ ــاده بـ ــا ذات نهـ ــهمـ  موصــوف صــفت ســخرة ذاتــيم همــه     يم همـ
ــاتيم   ــفتيم در ممــ ــا در صــ ــهتــ ــه    همــ ــاتيم هم ــين حي ــت صــفت ع  چــون رف

  )1168: 1362سنايي(

گاه به مشاهدة   بيند، هيچ كه بنده خوديِ خود را در ميان مي        مادام ديدگاهِ وي، از  
ز خـودي   ترديد، آنچه سالك را ا    شود و بي  آنچه در ماوراي او قرار دارد، نائل نمي       

ايـن عـشق    . )326: 1377سنايي(دهد، عشق است    ها نجات مي  و سايرِ بلاها و تباهي    
است كه تمـام موانـع فنـاي سـالك را از مرحلـة انـساني بـراي تولـد در مرحلـة                 

 ـ«د و او را به رتبة       سازفراانساني برطرف مي    ـ لِ ي م328 :همـان (رسـاند   مـي »  االلهِ ع( .
 و  كنـد هستيِِ سالك، آفتابِ معرفت طلوع مـي      عبارت ديگر با برطرف شدن ابرِ        به

  : آيددست ميراهِ نايافته به
ــبر    معرفــــت آفتــــاب و هــــستي ابــــر    ــب صــ ــمان و مركــ ــر آســ  راه بــ

  )479 :همان( 
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ــت   ــافتن اســـــ ــه بيـــــ ــي راه نايافتـــــ ــشق بـ ــت عـ ــتافتن اسـ ــشتن شـ  خويـ
  )328 :1377سنايي ( 

از ميـان    ديدة طالب را     هايپرده »صبر«، داروي  نيز از منظر عارفاني چون مولانا    
 بر آن، موجبِ شرحِ صدرِ سالك و اميـدواري او در وصـول بـه                افزون .دارد برمي

  : شودحقيقت مي
ــرده ــبر پــ ــده را داروي صــ ــاي ديــ ــدر     هــ ــرح ص ــسازد ش ــم ب ــسوزد ه ــم ب  ه

 هــا بينــي بــرون از آب و خــاك   نقــش آينـــة دل چـــون شـــود صـــافي و پـــاك
  )204: 2، د1360مولوي( 

كه در پيِ محبت و معرفت الهي است، بايد در وحـدت او از نفـسِ                ي  ي صوفي
همـان تبـديل    » نابودي آثار بشري  «مراد از   . خود فاني شود و به مقام توحيد برسد       
در چنين شـرايطي سـالك      . )86: 1388سراج(اخلاق نفس است تا خويشتن را نبيند        

كند؛ زيـرا   لقي مي بندد و جز خدا را نيست و موهوم ت        االله، چشم فرو مي   از ماسوي 
  :  حقيقيهستيِقولِ سنايي با وجودِ به

ـن و بــار     ـــش مــــي هرچــه را هــست گفتــي از بـ  دارگفتــــي او را شــــريك هـ
  )62: 1377سنايي( 

يـابي بـه كمـال توحيـد        سـاز دسـت   تعالي زمينه آراستگيِ سالك به صفاتِ حق    
رسـيدن بـه    ) ايييا موتِ ارادي يا از خود ره ـ      (عبارت ديگر، بدون فنا      به .شود مي

  : حقيقت ممكن نيست
 هان ز خود فاني مطلق شو به حـق شـو اسـتوار         اممن به حق باقي شدم اكنون كه از خـود فـاني           

  )884 :1362سنايي( 

روست كه سنايي پس از بيان مراحل سلوك تا مقصد حقيقت و تأييـدِ            از همين 
، 113 :1377سـنايي (االله   در زمينـة فنـاء فـي       ،هاي واصلاني چون حلّاج، بايزيـد     گفته

  : كند، به كوتاهي راه و امكان حصولِ كمال توحيد چنين اشاره مي)114
ــا دوســـت نيـــست ره بـــسيار  ــاي درآر    از تـــو تـ ــر پـ ــه زيـ ــر بـ ــويي سـ  ره تـ

  )114 :همان( 
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  اخلاص -2
عنـوان فعـلِ     تمـام حركـات و سـكنات خلـق بـه           فنايِ خلق از افعال و شـناختِ      

شـود و   اخـلاص تعبيـر مـي      گـاهي بـه    آيـد،  شمار مي  هبتعالي كه شرط توحيد      حق
 :1384عطـار (سـازد   نيز اوج آن را در نزد عارفان نمايان مـي         ) ص(اخلاص محمدي 

  براي رسيدن به يقين و توحيد حقيقـي        ،اخلاص و صفاي دل   لزومِ  بهسنايي  . )385
  : كندگونه اشاره مياين

ــان  ــدر جـ ــدر صـ ــلاص انـ ــة اخـ ــواهم  زخمـ ــواي لا الا خــــ ــر نــــ   زدنبــــ
  )480: 1362سنايي( 

 آينـــــه كـــــژ مـــــدار و روشـــــن دار گــــرت بايــــد كــــه بردهــــد ديــــدار
ــصفّاتر   ــت مــــ ــه روي دلــــ ــــــاتر   هرچــــ  زو تجلـّــــــي تـــــــو را مهيـ

  )68 :1377سنايي( 

  توكل -3
 درجـايي   سـنايي .  از شروطِ تحقق توحيد از منظر عارفان و سنايي است           نيز توكل

ش مـادي و واگـذاري امـور بـه          داشتن چشم صـورت و گـو      و كر   دو شرطِ كور    
  : كندگونه بيان ميتعالي را در راهِ توحيد، اين حق

 چــشم صــورت كــور و گــوش مــادگي كــر داشــتن راستي در راه توحيد اين دو شرط اسـت اي عجـب       
  )472 :1362سنايي( 

 يا رضاي دوسـت بايـد يـا هـواي خويـشتن            با دو قبله در ره توحيد نتـوان رفـت راسـت           
  )488 :همان( 

گفتني است كه توكلِ مطلوبِ سنايي، خلافِ توكلِ برخي از صوفيان كه معنـي   
گيرد و  معادل كاهلي و تنبلي است، از ايماني مثبت و اتكالي معنوي سرچشمه مي            

دست و پايي و عجـز، منـشأ اميـد، اعتمـاد و مـشوق كـار و تـلاش و                     جاي بي به
  : ين معاني استابيات زير متضمن هم. رودشمار ميرساني بهخدمت

ــي   ...  ــد زنـ ــو چنـ ــس تـ ــل نَفـَ  مـــرد نـــامي و ليـــك كـــم ز زنـــي؟     از توكـ
ــه  ــون ن ــردان  چ ــون م ــو چ ــرو ت ــان   اي راه ــروي ز زنــــ ــاموز رهــــ  رو بيــــ

ــن  ــردي اي تــ ــشه كــ ــاهلي پيــ  ...واي آن مـــرد كـــو كـــم اســـت از زن   زنكــ
  )119 -117 :1377سنايي( 
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  تفريد و تجريد -4
.  سالك براي وصول به توحيد، تفريد و تجريد است         هاي سنايي به  از ديگر توصيه  

 )222: 1373عطـار ( عنوان اصل معرفت به براي رسيدن به توحيدسالك ،از منظر وي 
 و بــا ورود بــه عــالم  راهــي بــسازد)االلهفرامــوش كــردنِ ماســوي(از تفريــدبايــد 
  : تعالي گويدترك غير حقبه) نياراميدن در اسباب(تجريد

ــا ت   ــرد بــ ــد گــ ــرد توحيــ ــدگــ ــحبتي    فريــ ــي صـ ــه كنـ ــد چـ ــه آن تقليـ  كـ
  )452 :1377سنايي( 

ــد    ــالم تجريـ ــه عـ ــت را بـ ــش جهـ  يــك جهــت كــن چــو عــالم توحيــد      شـ
  )589 :همان( 

  
  نتيجه

ي  وجود دِيوحت ازجمله ، عرفاني هايِانديشهسنايي نخستين شاعري است كه بسياري از        
اي عـالي از     مرتبـه  عنـوان  بـه  را ي وجـود  توحيـد نظريـة    وي   .را وارد شعر فارسي كـرد     

-كنند، بـه  آن را خلافِ كساني كه از آن توحيد عددي استنباط مي           و   كردمطرح  » توحيد«

عربي كه همان جمعِ بينِ تنزيه      شيوة ابن ر مبناي شهودِ وحدتِ وجود و به      بطور گسترده،   
  . دشرح دا و تشبيه است،

كـه هـيچ وجـود و     هيچ خدايي جز االله وجود ندارد، بل    انديشة توحيدي سنايي،  طبق  
 توحيد اسـت كـه در اصـل هـستي و وجـود،              هيچ موجودي جز او نيست و اين نهايتِ       

مشاهدة فاعل واحد و قطع      توحيدِ وي،    .گذاردگونه شريكي براي خداوند باقي نمي     هيچ
 ،تعـالي اسـت و در واقـع       توكّل بر حق  االله و   ، بلكه نفيِ ماسوي   تعلق از هر علت و سببي     

تعالي منحـصر   حقيقت وجود را به حق    همچنين  . لي و وصفي است    فع جمع ميان توحيدِ  
دانستن و همه ذوات يا نمودهاي ذاتي را فاني و هالك دانـستن و خـود را نيـز از ميـان               

   .برداشتن است
تعالي، پيداتر از خورشيد است، از دسترسِ عقل و         از نگاه سنايي، با وجود اينكه حق      

ا از طريق تـشبيه و تنزيـه و بـا شـناخت اسـماء و                دور است و تنه   وهمِ انسانِ حادث، به   
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تواند به معرفت وي كه در حقيقـت همـان      صفاتِ الهي و اقرار به خلقِ افعالِ بندگان مي        
در ساية اين نگاه عارفانه و عاشقانه است كه وي          . معرفت حق به خود است، دست يابد      

 وصـول بـه     ،از منظر سنايي  . داندپردازد و ثنا گفتن بر او را خوش مي        به نفي و اثبات مي    
: انـد از اين شـروط عبـارت  . سازد توحيد شروطي دارد كه تحقق عارف را بدان ميسر مي  

 .رفعِ تعيناتِ بشري به ياري عشق و مركـب صـبر، اخـلاص، توكـل، تفريـد و تجريـد                   
بخش و ايجـاد كننـدة      توحيدِ مدونِ سنايي، توحيدي است وحدت     : درحقيقت بايد گفت  

  .هبتقريب بين مذا

  
  كتابنامه

  .قرآن كريم

تصحيح نجيـب مايـل      به .)مجموعة ده رسالة فارسي شده    (عربي  رسائل ابن  .1375. عربي ابن
  .مولي: تهران. 2چ  .هروي

  .دارالصادر: بيروت .فتوحات مكيه .تابي.  ــــــــ
چ . توضيح و تحليل محمدعلي موحد و صمد موحد       با  . الحكمفصوص. 1389.  ــــــــ

  .كارنامه: انتهر. 4
تحقيـق  . الفـرق بـين الفـرق     . م1990/ ق1411. البغدادي الاسفرايني، عبدالقاهر بن محمـد     

  . المكتبه العصريه و ابناء الشريف الانصاري: بيروت .الدين عبدالحميد محمد محيي
  . قلـم ابوالحـسن شـعراني      ترجمه و شرح به    .المرادكشف .1376. حلّي، حسن بن يوسف   

  .ميه اسلا:تهران. 8چ 
 با تصحيح و حواشي و تعليقات عبدالحي        .الصوفيهطبقات. 1380. انصاري... خواجه عبدا 

  . فروغي:تهران. 2چ . اهتمام و كوشش حسين آهي به.حبيبي قندهاري
هـا   بررسي، تصحيح متن، توضيحات و فهرست      .صدميدان .1388.  ــــــــــــــــــــ

  .وار ز:تهران. 3چ . از سهيلا موسوي سيرجاني
  .اساطير: تهران. 2 چ. ترجمة مهدي محبتي. التصوفاللمع في. 1388. سرّاج طوسي

 چاپخانـة   :تهران. پور اهتمام عبدالرفيع حقيقت   به .چهل مجلس  .1358. سمنانيعلاءالدوله  
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  .كاويان
  . بابك:تهران. 2چ . تصحيح مدرس رضوي به.هاي حكيم سنايي مثنوي .1360. سنايي
  . سنايي:تهران. 3چ . سعي و اهتمام مدرس رضوي به.وان سناييدي .1362.  ـــــ
  .دانشگاه تهران: تهران. 5چ  .مدرس رضويتصحيح به .الحقيقهةحديق .1377.  ـــــ

  .قاهره:  مصر.الصغير في احاديث البشير النذيرالجامع .ق1373. الدينالسيوطي، جلال
  .آگاه: تهران. 1 چ .هاي سلوكتازيانه. 1383. شفيعي كدكني، محمدرضا

تحقيـق  . الملـل و النحـل  . تـا بـي . الشهرستاني، ابي الفتح محمد بن عبدالكريم بن ابي بكر      
  .دارالمعرفه: بيروت. محمد سيد گيلاني

الـدين  تـصحيح جـلال  بـه . الكفايـه الهدايه و مفتـاح  مصباح. 1386. عزّالدين محمود كاشاني  
  .هما: تهران. 7چ . همايي

 علمـي و    :تهـران . 5چ  . اهتمام سيدصادق گـوهرين    به .الطّيرمنطق .1372. عطّار نيشابوري 
.فرهنگي، تهران
  . زوار:تهران. 4چ .  با تصحيح نوراني وصال.نامهمصيبت .1373.  ــــــــــــــ
هـا از   بررسي، تصحيح متن، توضيحات و فهرسـت      . الاولياءةتذكر .1384.  ــــــــــــــ

  .زوار :رانته. 15چ . محمد استعلامي
  . اميركبير:تهران. 5چ . احاديث مثنوي .1370. الزمانفروزانفر، بديع
مقدمـه، تـصحيح و     بـا   . اسرارالتوحيد في مقامات الـشيخ ابـي سـعيد        . 1376. محمدبن منور 

.آگاه: تهران. 4چ . تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني
  .ستوده. تبريز. 4چ . مكتب حافظ. 1370. مرتضوي، منوچهر

بـا مقدمـه و توضـيحات كـاظم مـدير           . فرهنگ فِرَق اسلامي  . 1384. ور، محمدجواد مشك
  .هاي اسلامي آستان قدس رضويبنياد پژوهش: مشهد. 4چ . چيشانه

  .صدرا: قم. 29چ . 2 ج .آشنايي با علوم اسلامي. 1384. مطهري، مرتضي
: تهران. 7چ. يكلسونن. ا. سعي و اهتمام و تصحيحِ رينولد      به .مثنوي معنوي  .1360. مولوي

  .اميركبير
 علمــي و :تهــران. 5چ . اهتمــام محمــدامين ريــاحي بــه.مرصــادالعباد .1373. نجــم رازي
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  .فرهنگي
 طابع و ناشـري قريمـي       :اسلامبول. شرح العقايد النّسفيه   .ق1326. النسفي، ابوحفص عمر  

  .يوسف ضياء
با ترجمـة محمدرضـا   .  خداتصوف اسلامي و رابطة انسان و . 1388. نيكلسون، رينولد آلين  

  .سخن: تهران. 4چ . شفيعي كدكني
  .بوستان: قم. 5چ . عرفان نظري. 1384. يثربي، سيد يحيي
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